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  واژه عدالت در فقه اماميهشناسي مفهوم
   العابدين نجفيزين

  دهيچك
در  بارهايناختلاف آنها در طوركليبه. اند ه دادهئمفهوم عدالت آراي گوناگوني ارا هاماميه دربار يفقها

شيخ انصاري و امام خميني، مفهوم عدالت را از  چوني يفقها .1: اساسي قابل طرح است هسه حوز
بودن عدالت را   ملكه ،مانند وحيد بهبهاني و مرحوم خوييي يفقها ،در مقابل ؛اند قبيل ملكه دانسته

مشهور فقها، گناهان صغيره را در صورت عدم  .2 ؛اند و اشكالات فراواني بر آن وارد نموده  نپذيرفته
برخي از فقها همانند شيخ عبدالكريم حائري و مرحوم  ،در مقابل اما؛ دانند اصرار مضر عدالت نمي

در مفهوم مروت را متأخر  يمشهور فقها .3 ؛اند طور مطلق منافي عدالت دانسته خويي، صغائر را به
خميني مروت را در عدالت   مانند صاحب جواهر و امامي يفقها ،در مقابل ؛اند  عدالت شرط نموده

   .دانند شرط نمي
له از آيات، روايات و اصول و بازخواني كلمات فقها، اثبات شده ر اين نوشتار با بررسي دلايل مسئد

ثالثاً  ؛زند اي نمي ثانياً ارتكاب صغائر به عدالت لطمه ؛مفهوم عدالت از قبيل ملكه است ولاًاست كه ا
  .باشد مروت در عدالت شرط نمي

  .تعدالت و صغائر، عدالت و مرولكه، مفهوم عدالت، عدالت و م :يديكلواژگان 

  

                                                               
 استاديار فقه و مباني حقوق مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي  
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  مقدمه
كـه  اي گونـه  بـه  ؛هاي بشر و اديان الهي بـوده اسـت   ترين دغدغه مهم وجز عدالت از ديرباز مسئله

شـمار  ف بعثت پيامبران و تشريع اديان الهي بهاهداترين توان تحقق قسط و عدل را از بزرگ مي
هـا اهميـت دارد كـه حتـي      ها و دولت ملتقدري در سرنوشت عدالت به مسئله .)25حديد، (آورد 

هاي جور نيز رياكارانه خود را متصف به آن دانسته و براي جلب قلوب مردم، هدف خود  حكومت
  .دارند را تحقق قسط و عدل اعلام مي

از امـام   ؛هاي گوناگون زنـدگي انسـان نقـش اساسـي دارد     از منظر فقه نيز عدالت در عرصه
اسـلامي، همـه مشـروط بـه عـدالت       هجامع ـ هامت عاليعد و تا زجماعت گرفته تا مرجعيت تقلي

طوركلي در بسياري  چرخد و به ي اسلام بر محور عدالت قاضي و شهود مييسيستم قضا ؛هستند
اماميه به شـناخت   يرو فقهاازاين .از عبادات و معاملات، عدالت نقش محوري دارد ،از ابواب فقه

؛ ولـي  اند پرداخته مرابنقض و ا  سازي تعريف آن همت گماشته و فراوان به مفهوم عدالت و شفاف
 ـدست نيامده و آراي گوناگوني اراواحدي به نتيجه  ملكـه برخـي عـدالت را از قبيـل     ؛انـد  ه دادهئ

، 1ج، 1379خمينــي،  امــام ؛166، ص3، ج1374انصــاري،  ؛494، ص3ج، 1418حلــي، (انــد  نفســاني دانســته

از  ،بلكه عبارت است از خود اعمـال خارجيـه   ،اند عدالت از قبيل ملكه نيست برخي گفته ؛)10ص
 ؛117، ص2ج تـا، بـي  ادريـس،  ابـن ( بدون آنكه مستند به ملكـه باشـد   ،انجام واجبات و ترك محرمات

 ؛انـد  برخي ديگر عدالت را صرف اسلام با عدم ظهور فسق دانسته ؛)253، ص1ج تا،بي خويي،  موسوي
حكـم بـه عـدالت او     ،كه اگر كسي مسلمان باشد و از او در خارج فسقي ظاهر نشـود  ابدين معن

جمعي نيـز عـدالت را صـرف     ؛)466، ص13ج ،1429 نجفي، ؛267، ص8، ج1422عاملي،  حسيني(شود  مي
متـأخر از علامـه    يمشهور فقهـا  ،براينعلاوه .)725ص ،1410 مفيـد، (اند   شمار آوردهحسن ظاهر به

بعضـي   ،در مقابـل  .)169، ص3ج ،1374 انصـاري، (اند  دانستهدر مفهوم عدالت شرط مروت را حلي، 
موسـوي خـويي،    ؛258، ص1ج ،1379 خميني، امام(دانند  مروت را در مفهوم عدالت شرط نمي نيز فقها

   .)278، ص1جتا، بي
را از آيـات، روايـات و    مسـئله در اين نوشتار برآنيم كه ضمن بازخواني كلمات فقها، دلايـل  

اصول بررسي نموده و مقتضاي آنها را بسنجيم، تا ببينيم در زمينه مفهوم عدالت، ادله مـا را بـه   
  . سازد  اي رهنمون مي چه نتيجه
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  مفهوم عدالت در لغت
 ؛325ص، 1362اصـفهاني،   راغـب (معناي مسـاوات و برابـري   دانشمندان علم لغت، عدالت را بهبرخي 

معنـاي  و برخي آن را به )491ص تا،بي مألوف، ؛246، ص4ج ،1404 فارس، ابن ؛421، ص5ج ،1365 طريحي،
 ،1385 خوري شرتوني، ؛414، ص11جتا، بي منظور،ابن( اند دانستهيعني راست و موزون بودن  ،استقامت

  . )494، ص3ج
عدالت و معادله داراي معناي مساوات و برابري اسـت و در مقايسـه ميـان    «: ويدگميراغب 

 .)325، ص1362راغب اصفهاني، ( »طور مساوي استنمودن به  تقسيم ،پس عدل... رود كار مياشيا به
عدل هر آن چيزي است كه فطرت انسان حكم بـه اسـتقامت و درسـتي    « :منظور گفته است ابن

عدالت در مقابل ظلم و جور قـرار  : اند نيز اهل لغت گفته .)414، ص11ج تا،بي منظور،ابن( »آن نمايد
فراهيـدي،   ؛494، ص3ج ،1385 خوري شـرتوني،  ؛414، ص11جتا، بيمنظور،  ابن ؛396ص، 1403فيومي، (دارد 

 ،عـدل «: ويـد گمـي فيومي  .)همان( »العدل نقيض الجور«: فراهيدي گفته است .)1154، ص2، ج1425
چراكـه ظلـم و جـور در     ؛)396ص ،1403 فيـومي، ( »خلاف جور است ،روي در كارهاست و آن ميانه

  . باشد و معناي پيشين مغايرتي نمي اپس ميان اين معن .واقع خروج از توازن و برابري است
  :است عدالتمعناي  بارهدر) ع(سخن اهل لغت درباره عدالت، هماهنگ با كلام امام علي

عـدل  : يك برتر و ارزشمندتر است؟ امام فرموداز عدل و جود كدام: سؤال شد) ع(از امام علي 
البلاغـه،  نهج ( كند ولي جود امور را از جهت اصلي خود خارج مي ،نهد امور را در جاي خود مي

  .)429صارقكلمه 
 ؛با مساوات و برابري ندارد در باب عدالت، منافاتي )ع(كلام امام علي ينكه،شايان ذكر انكته 

بلكه مقصود رعايت تناسب و اعتدال  ؛طور مساوي نيستزيرا مقصود از مساوات، تقسيم كردن به
  .عدالت مراعات شده است ،به آن داده شود ،چيزي است است و هرگاه آنچه كه شايسته هر

) ع(سخن مرحوم فيض كاشاني در باب عدالت همان چيزي اسـت كـه از كـلام امـام علـي     
 )7الرحمن، ( »وضَع الْميزَانَ و« هاو در تفسيرآي .استآن  شود و هماهنگ با معناي لغوي استنتاج مي

بدين نحو كـه بـه هـر صـاحب اسـتعدادي، آنچـه كـه         ،خداوند عدالت را برقرار نمود«: ويدگمي
استحقاق داشته عطا نمود و حق هر صاحب حقي را ادا كرد تا كار عـالم بسـامان شـد و راسـت     

  . )107ص، 5جتا، بيفيض كاشاني، ( »آمد
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مرحـوم نراقـي در تعريـف     .گرددباز ميمفهوم عدالت در علم اخلاق نيز به معناي لغوي آن 
عدالت آن است كه عقل عملي مطيع و منقاد قوه عاقله بـوده  « :گفته است عدالت در فن اخلاق

انقياد  هروشن است كه نتيج .)51، ص1ج تا،بي نراقي،( »و از او در جميع تصرفات خود تبعيت نمايد
هـا بـه او داده شـود و در جـاي      عقل عملي نسبت به قوه عاقله آن است كه حق هريـك از قـوه  

  .خود قرار گيرد هشايست
در همـه امـور     همچنين عدالت اجتماعي به معناي وسيع آن كه شامل رعايت همه حقـوق 

زيـرا   ؛در واقع با معناي لغوي عدالت انطبـاق دارد  ،باشد اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي
ها و عطاي حقوق افـراد و اجتمـاع در    به رعايت استحقاقمنوط اين موارد تحقق عدالت  هدر هم

  .باشد مي ابعاد يادشده
اي كـه در   مثلاً مجموعـه ؛ موزون بودن .1: ذكر كرده است امعن شهيد مطهري براي عدالت سه

بايد در آن شرايط معيني از حيث مقدار لازم هر جـزء و   ،كار رفته استآن اجزا و ابعاض مختلف به
رعايـت   .3 ؛تساوي و نفي هرگونـه تبعـيض   .2؛ از لحاظ كيفيت ارتباط اجزا با يكديگر مراعات شود

  .)13- 16، ص1353 مطهري،(حقي، آنچه كه استحقاق آن را دارد ها و عطا كردن به هر ذي استحقاق
 ـ آيد كه موارد سه دست ميبه چنين از دقت در معاني يادشده مـذكور، معـاني عـدالت     هگان

 ،بـه معـاني لغـوي عـدالت     ،ني يادشـده امع هزيرا هم؛ باشند مي آن بلكه موارد استعمال ؛نيستند
چراكه معناي دوم و سوم در واقع بـه همـان معنـاي     گردند؛باز مي يعني موزون بودن و درستي

زيـرا در صـورت تسـاوي و عـدم      ا؛نه سه معن ،و در واقع عدالت داراي يك معناست برگشتهاول 
زيرا در صـورتي   ؛اي سوم تفسير معناي دوم استنمع روازاين. تبعيض، جامعه موزون خواهد شد

معناي عطاي يكسان و بدون وگرنه مساوات به ؛ها رعايت شود عدالت است كه استحقاق ،مساوات
  . ها، عدالت نخواهد بود رعايت استحقاق

سؤال اين است كه عدالت در اصطلاح فقه به همان معناي لغوي آن است يا آنكـه در   اينك
  ؟ فقه اصطلاح جديدي براي عدالت وضع شده و با معناي لغوي آن مغايرت دارد
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  مفهوم عدالت در فقه
بلكه در همان معناي لغوي  ؛اي ندارد عدالت در فقه معناي جداگانه: اند اماميه گفته يبرخي فقها

 تـا، بـي  موسوي خويي، ؛43، ص1ج ،1388 سبزواري، ؛312، ص12ج ،1418 محقق اردبيلي،(كار رفته است به

شـرعيه ثابـت شـده اسـت و نـه      براي عدالت نه حقيقت «: مرحوم خويي گفته است) 254، ص1ج
يعنـي درسـتي و عـدم     ،در همان معناي لغوي خـود ) در شريعت(بلكه عدالت  ؛حقيقت متشرعه
  .)همان( »كار رفته استجور و انحراف به

عـدالت در شـريعت معنـاي     ادريس معتقدندهمچون شيخ طوسي و ابنبرخي فقها  ،در مقابل
حسـيني  (اي مغاير با معناي لغوي دارد و به اصطلاح داراي حقيقت شرعيه يا متشرعه است  جداگانه

ا  «: شيخ طوسي گفته اسـت  ،لامثعنوان به .)465، ص13، ج1429نجفي،  ؛258، ص8، ج1422عاملي،  و أمـ

  .)217، ص8ج، تابيطوسي، ( » مروته، عدلاً في أحكامه، عدلاً في  دينه  في الشريعة، فهو كلّ من كان عدلاً في
حتي اگر قائل بـه حقيقـت شـرعيه در مـورد لفـظ عـدالت       «: گفته استنيز صاحب جواهر 

بـراي اثبـات معنـاي    (بدون شك در آن مجاز شرعي تحقق يافته است و همـين مقـدار    ،نباشيم
  .)465، ص13ج ،1429 نجفي،( »كند  كفايت مي) شرعي مغاير با معناي لغوي

ولـي از دقـت در    ،عـدالت تناسـب وجـود دارد    هگرچه ميان معناي فقهي و لغـوي واژ  :بررسي
كلمات فقها و اهل لغت و نيز آيات و اخباري كه پس از ايـن در اصـل بحـث مطـرح خواهـد شـد،       

  : زيرا ؛آيد كه عدالت در فقه داراي مفهومي خاص مغاير با معناي لغوي است دست ميبهچنين 
فيـومي،   ؛1154، ص2ج ،1425 فراهيـدي، (مقابل عدالت در لغت، ظلـم و جـور اسـت     هنقط )الف

مثلاً اگـر   .ولي نقطه مقابل عدالت در فقه، فسق است ؛)414، ص11ج تا،بي منظور،ابن ؛396ص، 1405
ولي از نظـر اعتقـادي فاسـد     ،طور كامل مراعات نمايد و ظلم نكند حاكمي در عمل، عدالت را به

عدالت براي اعتقاد نقشي  هلئچراكه اهل لغت در مس ؛شود به او از نظر لغت عادل گفته مي ،باشد
پس ميان مفهوم عـدالت در فقـه و    .شود ولي از ديدگاه فقه بر او عادل اطلاق نمي ؛ل نيستندئاق

  .لغت تفاوت اساسي وجود دارد
كـار رفتـه   بهروايات زيادي  نيز در و كريم عدل و مشتقات آن در آيات فراواني از قرآن واژه )ب
در معناي خاص شـرعي حقيقـت نشـده باشـد، در     ) ص(بنابراين اگر اين واژه در زمان پيامبر. است

خـواه   ،هرحالبه .زمان ائمه اطهار حقيقت متشرعه شده و از معناي لغوي خود خارج گرديده است
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آن حقيقـت شـرعيه يـا     ، و خواه بـراي خيرمفهوم عدالت در فقه همان معناي لغوي آن باشد يا 
، عدالت در فقه داراي تعريفي خاص بوده و فقها بـراي آن قيـودي را   خيرل باشيم يا ئمشترعه قا

امـا   ،معناي موزون بودن و درسـتي اسـت  عدالت به معتقدنداهل لغت  همچنين .اندلحاظ نموده
درستي انسان  گويند و چه قيودي در مي) عادل(اينكه در شريعت به چه انساني موزون و درست 

عدالت را مغـاير بـا   فقهي رو حتي اگر مفهوم ازاين .كار اهل لغت بيرون است حوزهاز  ،نقش دارد
لذا سخن صاحب . باشد باز هم بحث درباره مفهوم فقهي آن ضروري مي ،اي لغوي آن ندانيمنمع

رعي لا شك في ثبوته و لو لم نقل بالحقيقة الشرعية فيها فالمجاز الش«: گويدكه مي جواهر بسيار بجاست

465، ص13، ج1429نجفي، ( »هو كاف(.  

  اماميه يآراي فقها
تـوان  طـوركلي مـي  كه بهاند  ه دادهئمفهوم عدالت در فقه، آراي گوناگوني ارا هاماميه دربار يفقها

  :بندي كردآنها را در پنج دسته تقسيم
شـود شـخص    وجب مـي نفساني است كه م هعدالت ملكاي از فقها معتقدند دسته :قول اول

، 1ج، 1382، عـاملي  ؛372، ص2ج ،1415 كركـي،  ؛499، ص8ج، 1375حلـي،  ( ت باشـد ملازم تقـوا و مـرو  
؛ 10، ص1ج ،1379، خمينــي امــام ؛53، ص1ج ،1404 حكــيم، ؛27، ص1ج ،1424 ي يــزدي،يطباطبــا ؛ 159ص

  .)166، ص3، ج1374انصاري، 
، همـان ( »متأخر اوسـت  يحلي و فقها همشهور ميان علام ،اين قول«: ويدگميشيخ انصاري 

عامـه و خاصـه در اصـول و     ياين قول مشهور ميـان علمـا  «: محقق اردبيلي گفته است. )163ص
  .)351، ص2ج ،1418 محقق اردبيلي،( »فروع است
  :شايان ذكر استباره نكاتي بدين شرح دراين

 يـزدي،  طباطبـايي (برخـي تعبيـر بـه ملكـه      ؛نفساني يكسان نيست هتعابير فقها در مورد ملك .1

 موسوي عاملي،(در نفس  هت راسخئ، برخي تعبير به هي)10، ص1ج، 1379 ،خميني امام ؛27، ص1ج ،1424

 انـد  ه نفسـاني نمـوده  برخي تعبير به كيفيت راسـخ  و )37، ص15ج ،1392 ،طباطبايي ؛67، ص4ج ،1410
 هولي مقصود آنهـا از ايـن تعبيـرات همـان ملك ـ     ؛)372، ص2ج ،1415 كركي، ؛501، ص8ج، 1375 حلي،(

 ابـدين معن ـ  ؛)11ص ،1368 تفتازاني،( »كيفية راسخة في النفس« :زيرا ملكه عبارت است از ؛نفساني است
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امـا اگـر    ؛صفت وجودي است كه در نفس انسان رسوخ  كـرده و داراي دوام و بقـا باشـد    ،كه ملكه
بلكـه حـال ناميـده     ،ملكـه نبـوده   ،همانند شادي، لذت و درد ،صفت وجودي راسخ در نفس نباشد

  .)125، ص1ج تا،بي دسوقي،(شود  مي
 شود وس از انسان ميحسب عادت موجب تنفر نفمعناي ترك اموري است كه بهمروت به .2

ل به ملكـه بـودن عـدالت    ئي كه قاياين عنوان مورد توافق همه فقها .)426، ص13ج ،1429 نجفـي، (
در ادامـه   مسـئله ايـن   .انـد  بلكه برخي آن را پذيرفته و برخي آن را رد كـرده  ؛باشد نميهستند، 

  .قرار خواهد گرفتو بررسي مقاله مورد بحث 
از انجام واجبات  ،عدالت عبارت است از نفس اعمال خارجيهبرخي از فقها برآنند كه  :قول دوم

عدالت استقامت عملـي   ،به عبارت ديگر .نفساني باشد هكه ناشي از ملكدرصورتي ،و ترك محرمات
  :نويسدباره ميدراينشيخ انصاري  .به شرط آنكه مستند به ملكه باشد ،شريعت است هدر جاد
اين قول ظاهر كلام شـيخ صـدوق و پـدرش و شـيخ مفيـد در مقنعـه و برخـي ديگـر از         «

 ـقانيـز   گلپايگـاني  االله آيـت مرحوم  .)164، ص3ج ،1374 شيخ انصاري،(» فقهاست ل بـه ايـن قـول    ئ
  .)189، ص3ج ،1424 يزدي، طباطبايي(باشد  مي

، 1جتـا،  بـي موسوي خـويي،  (وجود ندارد  دومو  اولميان قول مغايرتي  ،كهاينتوجه  شاياننكته 

اي اسـت كـه موجـب     زيرا بنابر تعريف اول، عدالت ملكه ؛)305، ص1، ج1424فاضل لنكراني،  ؛252ص
پـس   .عدالت اجتنابي است كه ناشي از ملكه باشـد  ،شود و بنابر تعريف دوم اجتناب از كبائر مي

دو آنبر تفاوت مختصـري كـه ميـان     در هر دو تعريف، ملكه بودن و اجتناب لحاظ شده است و
  .اي مترتب نيست ثمره ،وجود دارد

بـدون آنكـه    ،عدالت عبارت است از خـود اعمـال خارجيـه   : فقها معتقدندخي بر :قول سوم
از كبائر و عـدم اصـرار بـر      يعني انجام واجبات و ترك محرمات يا اجتناب ؛مستند به ملكه باشد

موسوي  ؛138، ص1ج ،1423 محقق سبزواري، ؛117، ص2جتا، بيادريس، ابن ؛230ص ،1408 حمزه،ابن(صغائر 

  .)253، ص1ج تا،بي خويي،
از انجام واجبات و ترك محرمـات   ،عدالت، خود اعمال خارجيه«: است معتقدمرحوم خويي 

پـس در نتيجـه عـدالت    . بدون آنكه مقرون به ملكه بوده يا آنكه از ملكه صادر شده باشـد  ،است
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، همـان ( »خوف از خداوند متعال يا به اميد ثواب هشرع به انگيز هعبارت است از استقامت در جاد

  .)257و 253ص
عدالت عبارت است از اسلام و عدم ظهور فسـق  اي ديگر از فقها معتقدند دسته :قول چهارم

كسي كه مسلمان است و فسقي از او در خارج ظـاهر نشـده، حكـم بـه      ا كهبدين معن ؛در خارج
 ؛88، ص3ج، 1375حلـي،  (جنيد و شيخ مفيد حكايت شده اسـت  اين قول از ابن. شود عدالت او مي

 خـلاف هاي  شيخ طوسي نيز در كتاب .)165، ص3ج ،1374 انصاري، ؛267، ص8ج ،1422 حسيني عاملي،
طوسـي،  ( بر آن ادعاي اجماع نمـوده اسـت   ،لافخدر  و حتيقائل به همين قول شده  سوطبمو 

 شـيعه (اين قول، ايمان  البته مقصود از اسلام در. )217، ص8ج، تاهمو، بي ؛217، ص6ج، 1417الخلاف، 
 معتقـد ولي شهيد ثـاني   ؛)466، ص13، ج1429نجفي،  ؛267، ص8ج ،1422 حسيني عاملي،( است) بودن 

لكـن المشـهور الآن بـل    ... فهذا القول و ان كان أمتن دليلاً و اكثر روايةً و حال السـلف تشـهد بـه    « :است

  .)403، ص13، ج1425، عاملي( »المذهب خلافه
ا بدين معن ؛عبارت است از حسن ظاهر صرفاً عدالتبعضي فقها بر اين باورند كه  :قول پنجم

هرگاه شخص در ظاهر مرد صالح و مطيع اوامر و نواهي شرع شمرده شود، حكم به عدالت او  كه
 براج استو قاضي ابن نهايهسي در و شيخ طو مقنعهظاهر كلام شيخ مفيد در  ،اين قول .شود مي

در حاشـيه   .)556، ص2، ج1406 بـراج، ابن ؛52، ص2ج، 1417 و نكتها، النهايةطوسي،  ؛725ص ،1410 مفيد،(
  .)476، ص13ج ،1429 نجفي،( است نقل اجماع شدهباره دراين وحيد بهبهانيمرحوم از نيز  معالم

يعني اسـلام و حسـن ظـاهر در واقـع تعريـف       ،قول چهارم و پنجم ،كهاينشايان ذكر نكته 
بـدون شـك اسـلام و    «: ويدگميشيخ انصاري  .ستا  هاي شناخت عدالت بلكه راه ؛عدالت نيست

 »دو طريق براي شناخت عـدالت هسـتند  بلكه آن ؛حسن ظاهر دو قول در تعريف عدالت نيستند
  .)165، ص3، ج1374انصاري، (

معرّفـان  و الصحيح انّ حسن الظاهر و الاسلام مع عدم ظهور الفسـق  « :نويسدميمرحوم خويي نيز 

 اول رو جماعتي از فقها ماننـد شـهيد  ازاين .)253، ص1ج تا،بي موسوي خويي،( »للعدالة لا أنهما نفسهما
 »ما به يعرف العدالـة «: و ديگران اين دو قول را ذيل عنوان جعفريهو محقق در  دروسو  ذكريدر 

  .)165، ص3ج ،1374 انصاري،(اند  ذكر كرده
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شـود كـه شـخص     صرف حسن ظاهر يا اسلام با عدم ظهور فسق موجب نمـي  از سويي نيز
 ،زيرا ممكن است در واقع فاسق بوده و مرتكب معاصي شـود  ؛واقعاً متصف به صفت عدالت باشد
چراكـه فسـق يـك امـر      ؛چنين شخصي در واقع فاسـق اسـت   .اما نزد مردم، خود را حفظ نمايد

موسـوي خـويي،   : ك به.؛ نيز ر19 ،حشر ؛4نور، ( »ئك هم الْفَاسقوُنَأوُلَ«: دايفرمميكريم  قرآن .واقعي است

  .)235، ص1تا، جبي
اش  دو قول يادشده آن است كه عدالت از اموري باشد كه وجود واقعي هبه عبارت ديگر لازم

زيرا فسق از امـور   ؛سازگار نيست ،ضد عدالت استفسق كه عين وجود ذهني است، و اين امر با 
االله مرتكب كبـائر  مثلاً اگر كسي در علم .واقعيه است كه وجود ذهني در تحقق آن دخالت ندارد

زيـرا  (آيد كه چنين كسي هـم عـادل باشـد     لازم مي ،ولي اين امر براي كسي آشكار نشود ،باشد
كبيره شـده و  زيرا در واقع مرتكب (و هم فاسق ) حسن ظاهر بر او صادق است بهتعريف عدالت 

  .)165-166، ص3ج، 1374انصاري، () فسق از امور واقعيه است
  .استبنابراين قول چهارم و پنجم مربوط به تعريف عدالت نبوده و از بحث اين نوشتار خارج 

  اماميهادله فقهاي 
بلكه  ،باشند  قول چهارم و پنجم در واقع مربوط به مفهوم عدالت نمي ،گفته شد تركه پيشچنان

بنابراين نزاع تنها ميان قول  .گرددبرميقول دوم نيز به قول اول  ؛هاي شناخت عدالت هستند راه
اي اسـت كـه    گويند عدالت ملكـه  داران قول اول ميكه طرف ابدين معن ؛اول و سوم مطرح است

ه بلك ـ ،گويند عـدالت ملكـه نيسـت    داران قول سوم مياما طرف ؛شود موجب اجتناب از كبائر مي
 و اين است كه آيا عدالت از قبيل ملكه است يا نـه بر بنابراين بحث  .صرف اجتناب از كبائر است

  مقتضاي ادله چيست؟
  دلايل ملكه بودن عدالت .1

  عدم ترتب آثـار عـدالت بـر صـرف اجتنـاب      ،كه اصل ابدين معن ؛)166ص همان،(اصل  :دليل اول
لازم اسـت عـدالت احـراز     ،زيرا در اموري كه عدالت شرط اسـت  ؛عملي بدون حصول ملكه است

رو با صـرف اجتنـاب عملـي    ازاين .باشد ضي شك در مشروط ميتقكه شك در شرط، مچرا ؛شود
  .باشد عدم  ترتب آثار مي ،بدون ملكه، وجود شرط عدالت مشكوك خواهد بود و اصل
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صـورتي اصـل يادشـده قابـل      زيـرا در  ؛جريان اصل در اين مورد قابل قبول نيست :بررسي
يعنـي شـبهه    ؛مـا در تحقـق خـارجي باشـد      جريان است كه اصل مفهوم، روشـن بـوده و شـك   

توانيم با اجراي اصل، معتبـر   لذا نمي ؛ما در اصل مفهوم عدالت است  اما در اينجا شك .مصداقيه
بـه عبـارت ديگـر بـا      .آيد زيرا اصل مثبت لازم مي ؛بودن ملكه را در مفهوم عدالت اثبات نماييم

جهت ضعف اين دليل بود كـه شـيخ   گويا به .شود اجراي اصل يادشده، مفهوم عدالت روشن نمي
  .)همان(انصاري امر به تأمل نموده است 

صورت زيرا اين استقامت گاهي به ؛شريعت از دو حال بيرون نيست هاستقامت در جاد :دليل دوم
صـورت حالـت   به سهولت قابل زوال نيست و گـاهي بـه   اي كه گونهبه ؛در نفس است هكيفيت راسخ

اما قسـم دوم عـدالت    ،عدالت است ،شود روشن است قسم اول كه ملكه ناميده مي .الزوال است سريع
بـا اينكـه چنـين     ،آيد گاهي حالت استقامت پديد مي ،براي هر شخص فاسق مسلمان چراكه ؛نيست

   .)43ص ،1ج ،1388، سبزواري(شود  شخصي عادل شمرده نمي

چراكه نزد عقلا صرف حال نفسـاني   ؛ذهان عقلا استامتين و مطابق با مرتكزات  ،اين دليل
بـه  هاي پايدار نفساني است كه از آن  حالت ،آنچه نزد آنها ارزش دارد ؛ بلكهزودگذر ارزشي ندارد

عدالت را حسب ظاهر ملكه بودن مرحوم خويي كه به چوني يرو فقهاازاين .كنيم تعبير مي  ملكه
شريعت در تحقق عدالت كافي  هصرف استقامت در جاد«: نداحال گفتهولي درعين  ،ندانپذيرفته
اي كـه بـراي    گونـه  بـه  ؛شريعت، مستمر باشد هبلكه شرط است كه اين استقامت در جاد ؛نيست

روشـن اسـت كـه چنـين      .)257، ص1ج تـا، بي موسوي خويي،( »مكلف تبديل به طبيعت ثانويه شود
 ايشـان نيـز  كه چنان ؛داران ملكه، چيزي جز اين نيستاست و مقصود طرف  همان ملكه ،چيزي

و لعل ما ذكرناه مـن اعتبـار الإسـتمرار فـي مثـل الواجبـات و تـرك        « :گفته استخود در پايان سخن 

  .)258همان، ص( »المحرمات هو الذي اراده القائل بالملكة
مانند روايت  ؛ع امام جماعت دلالت دارندررواياتي كه بر اعتبار وثوق به دين و و :دليل سوم

تصُلِّ إلاّ خلف من  لا: فقال .انّ مواليك قد اختلفوا فاصُليّ خلَْفَهم جميعاً) ع(قلت لأبي جعفر«: ابوعلي راشد

  .)562، ص7ج ،1432 حر عاملي،( »تَثقُ بدينه
ع او وثـوق حاصـل   ربـه ديـن و و   ،معاصـي نمايـد   روشن است به صرف اينكه كسـي تـرك  

زيرا ممكـن اسـت    ؛پيدا نماييمعلم يا ظن  ترك معاصي در او همگر آنكه به وجود ملك ،شود نمي
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رو در  ازاين .صورت اتفاقي باشدهاي نفساني يا به انگيزه دليلخاطر عدم ابتلا يا بهترك معاصي به
شـود كـه بـه حالـت      صورتي ترك معاصي ارزش دارد و موجب وثوق به دين و تقواي شخص مي

  .ت راسخه در نفس درآمده باشدئملكه و هي
   :شده ايراد نموده و گفته استداالله خويي به استدلال يامرحوم آيت

راي ما نسبت به دين نمايد، ب بينيم واجبات را انجام داده و محرمات را ترك مي كسي را كه مي
چراكه هرگاه مدتي با كسي معاشرت داشـته باشـيم و ببينـيم كـه او از      ؛شود او وثوق پيدا مي

طور نمايد، به شود و نسبت به واجبات مواظبت مي ترسد، مرتكب حرام نمي  خداوند سبحان مي
 نهط بدانيم يا شود، خواه در عدالت ملكه را شر يقين نسبت به ديانت او براي ما وثوق حاصل مي

  .)261، ص1جتا، بي موسوي خويي،(
در  ،مطرح نموده ايشانزيرا در فرضي كه  ؛رسد نظر نمياشكال مرحوم خويي بجا به :بررسي

زيرا وثوق به تحقق خوف يا رجاي دائمي در شـخص كـه موجـب     ؛عدالت وجود دارد هواقع ملك
فاضـل لنكرانـي    االلهآيت كهچنان ؛انجام واجبات و ترك محرمات شود، همان وثوق به ملكه است

 »چيـزي بـيش از ايـن نيسـت     ،داننـد  مقصود كساني كه در عدالت ملكه را شرط مي« :ويدگمي
  .)311، ص1، ج1424فاضل لنكراني، (

عدالت شاهد وارد شده و در آنهـا اوصـاف و عنـاويني ذكـر      هرواياتي كه دربار :چهارمدليل 
اوصـافي هماننـد عفـاف، سـتر، صـلاح و       ؛كند عدالت تطبيق نمي هملك هگرديده كه جز بر دارند

بـر عـدالت در شـاهد شـرط     عـلاوه اوصاف يادشده  كهاست  از طرفي اجماع قائم بر اين .صيانت
و  بـوده پس مقصـود از اوصـاف يادشـده همـان عـدالت       .)167، ص3ج ،1374 انصاري،همان؛ ( نيست

ابوبصـير  «: آمده اسـت روايت در عنوان نمونه به .نفساني است هعدالت از قبيل ملك شودمعلوم مي

  .)392، ص21، ج1432عاملي،  حر( »بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفاً صائناً لا: قال) ع(عبدااللهعن ابي
عناوين ذكرشده در اين : گويدمياالله خويي به اين استدلال نيز اشكال نموده و  آيت مرحوم

ساتر بودن مكلف يا  .معناي پوشاندن استستر به... روايت، اساساً بر افعال نفساني انطباق ندارند
با اجتناب از  استر به اين معن كه بدين معناست كه او ساتر عيوب خويش از خداوند متعال است

ش هتـك نشـده و عيـوبش در    كند تا سرّ از معاصي اجتناب مي ؛ در واقعشود  حقق ميمعاصي م
يعنـي نـزد    ؛باشـد  يا بدين معناست كه نزد مردم مستور مي ،پيشگاه خداوند متعال آشكار نشود
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 ؛باشد، صفت نفساني نيسـت  اپس ستر به هريك از اين دو معن .كند مردم تجاسر به معاصي نمي
  .)262-263، ص1ج تا،بي موسوي خويي،(ل خارجيه است بلكه از عناوين اعما

زيـرا مقصـود از عنـاوين مـورد      ؛رسـد  نظر نمياين اشكال مرحوم خويي نيز تمام به :بررسي
تحقق آنها در همه حـالات   ،بلكه مقصود ؛بحث، صرف تحقق آنها در زمان گذشته يا حال نيست

نحو يادشده ملازم با تحقـق ملكـه   روشن است احراز عناوين مذكور به .گانه است هاي سه و زمان
  :فاضل لنكراني گفته استاالله آيتكه مرحوم چنان ؛است

ويژه آنكه لازم است اجتناب  به ؛باشد نحو يادشده، از تحقق ملكه جدا نمياحراز عناوين مذكور به
واضح است كه احراز خوف دائمـي، مسـاوق بـا     .از معاصي ناشي از خوف و رجاي نفساني باشد

فاضـل لنكرانـي،   ( شـود  رام و باعث انجام واجبات مـي اي است كه مانع از ارتكاب ح احراز ملكه
  .)312، ص1، ج1424
بـِم  ): ع(قلـت لأبـي عبـداالله   : يعفور قالعبداالله بن أبي«: يفعورعبداالله بن ابي هصحيح :دليل پنجم

أن تعرفوه بالسـتر و العفـاف و كـف    : ي تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقالالمسلمين حتعرف عدالة الرجل بين ت

والدلالة علي ذلك كله أن ... ليها النارللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي اوعد االله عالبطن و الفرج و اليد و ا

  .)389، ص21ج ،1432 حر عاملي،( »...يكون ساتراً لجميع عيوبه
 يعفوريكي شيخ صدوق با سند خويش از عبداالله بن ابي ؛شده است واردطريق اين روايت به دو 

ي در ه حل ـكـه علام ـ چنـان  ؛بـن يحيـي   بن احمد شيخ طوسي با سند خويش از محمد ،و ديگري
هم طريق شيخ صـدوق بـه عبـداالله بـن      ،اند  گفته رجال كبيرو ميرزا محمد استرآبادي در  خلاصه

 ،1363 تجليل تبريـزي، (يحيي   بن بن احمد شيخ طوسي به محمد يعفور صحيح است و هم طريقابي

انصاري و مرحوم خويي نيز اين روايـت را صـحيح     فاضل هندي، صاحب جواهر، شيخ .)388- 394ص
ــد  دانســته  ؛167، ص3ج ،1374 انصــاري، ؛488، ص13ج ،1429 نجفــي، ؛60، ص10ج ،1422 فاضــل هنــدي،(ان

بجـا   ،بنابراين نظر صاحب مفتاح كه اين روايـت را صـحيح ندانسـته    .)263، ص1ج تا،بي موسوي خويي،
  .)288، ص8ج ،1422 حسيني عاملي،( نيست

، 3ج ،1374 انصـاري، (نفساني است  هعدالت، ملككه دارد دلالت بر اين  وضوحبهمذكور روايت 

زيرا آنچه در اين روايت مورد سؤال واقع شده، پرسش از  ؛)316، ص1ج ،1424 فاضل لنكراني، ؛167ص
كريم در مـوارد فراوانـي اسـتعمال     عدالت در قرآن واژهزيرا  ؛استعدالت در لسان شارع حقيقت 
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استعمال آن در صدر اسـلام زيـاد بـوده و احكـام فراوانـي بـر آن معلـق         ،براينعلاوه .شده است
از طرفي . ني فسق نيز در آن زمان فراوان بوده استيع ،آن كه استعمال ضدچنان ؛گرديده است

فه يحن كه از ابيچنان ؛مفهوم عدالت ميان مراجع مسلمين در فتوا اختلاف پديد آمده بود هدربار
، 6ج ،1417 طوسي، الخلاف،(دانست  نقل شده كه او عدالت را عبارت از اسلام با عدم ظهور فسق مي

زيهي قرار برخي آن را به اجتناب از جميع اموري كه مورد نهي تحريمي يا تن ،در مقابل .)301ص
) ع( رو، راوي درصدد برآمد از امام ازاين .)312، ص1ج ،1424 فاضل لنكراني،( كردند گرفته، تفسير مي

   .بيت سؤال نمايدحقيقت عدالت نزد اهل هدربار
كه چنان ؛ف منطقي باشدپرسش از معرِّالبته لازم نيست كه سؤال از عدالت در اين روايت، 

بلكه مقصود راوي صـرفاً پرسـش از مـراد از     ؛)168، ص3ج ،1374 انصاري،(شيخ انصاري گفته است 
وانگهي بر فرض اگر سـؤال راوي   .فه استيحندر قبال افرادي همانند ابي) ع(بيتعدالت نزد اهل

بـاز   ،عدالت پس از علم به حقيقـت آن باشـد  ف معرِّ هبلكه سؤال از امار ،از حقيقت عدالت نباشد
نيـازي   چراكه در غير اين صورت ؛هم حديث دلالت دارد بر اينكه عدالت از صفات نفساني است

  .حقيقت عدالت بوده است هبنابراين سؤال راوي دربار. باشد كاشفه نمي همارابه 
يـن امـور از اوصـاف    كه ادرحالي ؛و كف تفسير نموده است عدالت را به ستر، عفاف) ع(امام

معناي كف و ت در لغت بهزيرا عف ؛)320، ص1ج ،1424 فاضل لنكراني، ؛167، صهمان( نفساني هستند
ا لا  : العفـّة «: ها و امور محرم اسـت  بازداشتن نفس از زشتي ، 2ج ،1425 فراهيـدي، ( »يحـلّ  الكـف عمـ

 .)3، ص4ج ،1404 فـارس،  ابـن ( تفسير نموده است »الكف عن القبيح«آن را به  نيز فارسابن ؛)1238ص
، 9ج تا،بي منظور، ابن(عفت يعني بازداشتن نفس از آنچه كه حلال و زيبا نيست : گويدميمنظور ابن

عفت آن است كه براي نفس حالتي : گويدمياو  ؛تر است زمينه روشنسخن راغب دراين .)252ص
ايـن كـلام    .)339ص ،1362 ،اصفهاني راغب(شهوت بر او امتناع نمايد  هاز غلب ،پديد آيد كه دراثر آن

شناسان كه عفـت   سخن ساير لغت .عفت، يك صفت نفساني است در مقام بيان اين امر است كه
صـرف تـرك و    ،زيـرا مقصـود از كـف    ؛اند نيز ظهور در ايـن مطلـب دارد   را به كف تفسير نموده

شـخص از   ،ر نفس حـالتي پديـد آيـد كـه دراثـر آن     بلكه مقصود آن است كه د ؛اجتناب نيست
  .ها و امور محرم امتناع نمايد زشتي



  1391پاييز و زمستان ، 28 شماره، پژوهي دينيانسانپژوهشي  –دو فصلنامه علمي 

 

154  

در  سـتر  ،كه شيخ انصاري گفتـه اسـت  زيرا چنان گردد؛باز ميستر نيز به حال نفساني  واژه
رجلٌ مستور و سـتيرٌ اي عفيـف و الجاريـة    « :گويدنيز ميجوهري  .اينجا مرادف با حيا و عفاف است

معناي نيز ستر را به منظورخليل بن احمد و ابن ،)583، ص2ج ،1419 جوهري،( هيعني عفيف »ستيرة
 ،1425 فراهيدي،(معناي خوف و حيا دانسته است آن را به قاموسحيا دانسته و طريحي به نقل از 

 مـا  يقـال «: گويـد ميمنظور ابن. )344ص، 4ج تا،بي منظور،؛ ابن323، ص3ج ،1365 طريحي، ؛ 789، ص2ج

  .)همان( »العقل: الحياء و الحجر: لفلان ستر و لا حجر، فالستر
و هـو  ... و الحيـاء « :كه طريحي گفتـه اسـت  چنان ؛روشن است كه حيا يك امر نفساني است

در همين مطلب را فيومي نيز  .)116، ص1ج ،1365 طريحي،( »نزواء عن القبيح مخافة الذمالإنقباض و الإ
  .)160ص، 1405مي، فيو(معناي حيا ذكر كرده است 

كـف   واژهزيـرا   گـردد؛ برمـي به حالت نفسـاني   ،كه در حديث آمدهنيز  »كف البطن و الفرج« 
ترك و اجتنابي است كـه از حالـت درونـي     معناي به بلكه ؛اجتناب نيست معناي صرف ترك و به

در اين حديث اين نيست كه شخص در برخي از حـالات   وانگهي مقصود از كف. سرچشمه گيرد
البتـه  . هاسـت  بلكه مقصود ترك در جميع حالات و زمان ؛ها از ارتكاب حرام اجتناب كند و زمان

از فقهـا  رو بسياري  ازاين. چنين چيزي جز بر حالات نفساني قابل انطباق نيست روشن است كه
كه در اين حـديث   ستر و عفاف و كف: اند گفتهواري و فاضل لنكراني ازجمله شيخ انصاري، سبز

 ،1374 انصاري،( بودن عدالت دلالت دارد  بر ملكه ست و اين حديثااز اوصاف نفساني  ،كار رفتهبه

آنچه  ،براينعلاوه )47، ص1، ج1388؛ سبزواري، 320و316، ص1ج ،1424 فاضل لنكراني، ؛167-168، ص3ج
و الدلالة علي ذلك كلـه أن يكـون   ( بر عدالت ذكر شده است عنوان طريق و دليلروايت به هدر ادام

طبـق  ) ع(چراكه امـام  ؛دارد كه عدالت يك حالت نفساني است بر ايندلالت  )...ساتراً لجميع عيوبه
گانـه  اين روايت حسن ظاهر را كه عبارت از پوشاندن جميع عيوب و مواظبـت از نمازهـاي پـنج   

پس عدالت عبارت است از حالـت نفسـاني    .شرعيه بر عدالت قرار داده است هاست، طريق و امار
تعبيـر  گانـه كـه از آن بـه حسـن ظـاهر      كه پوشاندن جميع عيوب و مواظبت از نمازهـاي پـنج  

  .آيد وگرنه اتحاد دال و مدلول لازم مي ؛بر آن است هكنيم، طريق و امار مي
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  اشكالات مطروحه و نقد و بررسي آنها
 االله خـويي، ملكـه  آيت، صاحب جواهر و الكرامهمفتاحوحيد بهبهاني، صاحب  چونبزرگي  يفقها

، 13ج ،1429 نجفـي،  ؛144همـان، ص (اند  بون عدالت را نپذيرفته و اشكالات فراوني بر آن وارد نموده 

  :بدين شرح استشده ترين اشكالات مطرح مهم .)270، ص8، ج1422؛ حسيني عاملي، 488ص
 هپديـد آمـدن ملك ـ  : گفته است مصابيح الظلاموحيد بهبهاني در كتاب  مرحوم :اشكال اول

آن، بـر فـرض    هنه استحال ،معناي صعوبت صدور گناههم بهترك گناه نسبت به همه گناهان، آن
كه عدالت مورد ابتلاي عموم بوده و نيـاز  درحالي ؛شود تحقق، در افراد نادري از مردم محقق مي

و اخـتلال    رو اگر عدالت ملكه باشـد، حـرج  ازاين .ايقاعات و عبادات زياد استبدان در معاملات، 
كـار بـدين   ) ع(و ائمه اطهار) ص(يقين داريم در زمان پيامبرتنها نهكه درحالي ؛آيد نظام لازم مي

شود كه در مورد شاهد و ميبلكه از بررسي اخبار فراوان براي ما يقين پيدا  ،دشواري نبوده است
  .)همان( باشد گويند، نمي  داران عدالت ميماعت، مطلب بدين سختي كه طرفج  امام

بنابر اينكه عـدالت از قبيـل   : گويدميزمينه توضيحات بيشتري داده و صاحب جواهر دراين
) بحرانـي ( هاشـم  هماننـد مقـدس اردبيلـي و سـيد      كس جـز افـرادي   در مورد هيچ ،ملكه باشد

زيـرا چـه    ؛توان حكم به عدالت نمود  دو نيز نميدر مورد آنحتي  ؛توان حكم به عدالت كرد نمي
اي بـوده   نسبت به هر معصيت ظاهر و باطني ملكه  دوتواند با اطمينان بگويد كه در آن كسي مي

   :كه صدور معصيت از آنها صعوبت داشته است
ما تقول لو جاءت امرأة لابسة أحسـن الزينـة متطيبـة     -علي ما نقل -قد سئل الأردبيلي كيف و و

فاسـتعاذ بـاالله مـن أن يبتلـي     ! بأحسن الطيب و كانت في غاية الجمال و ارادت الأمر القبيح منك؟
  .)488، ص13ج ،1429 نجفي،( يزكي نفسه لم يستطع ان بذلك و

عـدالت    خـواه  ،نفسـاني طوركلي ملكات زيرا به رسد؛نظر نميبهاشكال يادشده تمام  :بررسي
كه از كلام وحيد بهبهاني و صاحب جـواهر  درحالي اند؛صفات نفساني، ذومراتبديگر باشد، خواه 

هـم  آن ،بلكه داراي يـك مرتبـه   ،كند كه گويا ملكه ذومراتب نيست   اين نكته به ذهن تداعي مي
ملكه باشد، جـز در مـورد    اند كه اگر عدالت رو اين اشكال را مطرح نمودهازاين .عالي است همرتب

عدالت همانند سـاير  ه اين در حالي است كه ملك .توان حكم به عدالت كسي نمود افراد نادر نمي
چراكـه   ؛كنـد  كفايت مي آن هترين مرتب در نتيجه در تحقق عدالت، پايين ؛ملكات ذومراتب است
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حسـن   ،يعفـور عبداالله بن ابـي كه در روايت چنان ؛كند پايين ملكه نيز عدالت صدق مي هبر مرتب
عـدالت   طريـق و دليـل بـر    ،گانه اسـت ظاهر كه مركب از ترك كبائر و مواظبت بر نمازهاي پنج

  .دانسته شده است
 همراتب ملكه در قوت و ضعف گوناگون است كه آخرين مرحل ـ: گفته استنيز شيخ انصاري 

حالتي است كـه در   ،ن معتبر استآنچه كه در عدالت يا در مراتب آ .دنبال داردعصمت را به ،آن
شود كه در برخورد اوليه با گناه، شـخص در برابـر هـواي نفـس      آيد و موجب مي انسان پديد مي

عـدالت   هرو از صـاحب ملك ـ  ازاين .مقاومت نمايد، گرچه پس از آن مغلوب هواي نفس واقع شود
  .)176، ص3ج ،1374 انصاري،(شود  نيز فراوان گناه كبيره صادر مي

عـدالت داراي مراتـب    هانـد كـه ملك ـ   تصـريح نمـوده  نيـز  م حكيم و مرحوم سبزواري مرحو
 ؛51، ص1ج ،1404 حكـيم، (كنـد   آن، در تحقق عدالت كفايت مي هترين مرتب گوناگون بوده و پايين

  .)44، ص1ج ،1388 سبزاواري،
كنند كه  فقها حكم مي: گويد مي مفتاح الكرامهصاحب  ،عاملي  حسيني مرحوم :اشكال دوم

 ،ولي به مجرد آنكه توبـه نمايـد   ؛شود به هنگام صدور منافي عدالت از شخص، عدالتش زايل مي
زيرا ملكـه در   ؛بودن عدالت منافات دارد  اين امر با ملكه .گردد عدالت او به حال اول خود باز مي

 دليل بـر  ،كند گويند به مجرد توبه عدالت عود مي پس اينكه فقها مي .شود يك لحظه ايجاد نمي
  .)271، ص8ج ،1422 حسيني عاملي،(اين است كه عدالت از قبيل ملكه نيست 

زيرا گرچه بگوييم دراثر گنـاه كبيـره، عـدالت     ؛رسد  نظر نمي اين اشكال نيز تمام به :بررسي
عـدالت باشـد،    هصيت، حالت سابقه را كه ملك ـولي پشيماني بر مع ،شود طور حقيقي زايل ميبه

خود ملكه در ايجاد پشيماني بر گنـاه نقـش    ،كه شيخ انصاري گفته استزيرا چنان ؛گرداند برمي
در نتيجه حالت پشيماني عين همان حالت نفساني است كه بالفعل مـانع صـدور معصـيت     .دارد
  .)178، ص3ج ،1374 انصاري،(باشد  مي

كنـد كـه گويـا      بگوييم كه توبه، حكم معصيت را رفع نموده و چنـان مـي  توانيم  وانگهي مي
ولـي   ؛كنـد  طـور واقعـي زايـل مـي     در نتيجه گناه كبيره عدالت را بـه  .معصيتي واقع نشده است

  .)همان(برگشت عدالت دراثر توبه، تعبدي خواهد بود 
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 هكنندبلكه آن را زايل ؛اندد حقيقي ملكه عدالت نمي هكنندامام خميني اساساً گناه كبيره را زايل
... شـود   نحو حكمي زايل مـي صفت عدالت دراثر ارتكاب كبائر به«: فرمايدايشان مي .داند حكمي مي

، 1ج ،1379 خمينـي،  امـام ( »عدالت باقي باشد هكه ملكدرصورتي ؛كند  صفت عدالت دراثر توبه عود مي

اين كلام امام خميني بدين معناست كه صدور گناه ملازم بـا از بـين رفـتن ملكـه عـدالت       .)12ص
 بـوده، عـدالت در او همچنـان بـاقي     هبلكه ممكن است با وجود صدور گناه از شخص، ملك ـ ؛نيست

 ؛عدالت، حقيقـي نيسـت   هاين قول، زوال و عود ملك بنابر .منتها مغلوب هواي نفس واقع شده باشد
  .وارد نخواهد بود مفتاح الكرامهو اشكال صاحب  هودبلكه حكمي ب

يعنـي حالـت    ،بدين نحو كه اگر عدالت از قبيل ملكـه  ؛اين اشكال نقضي است :اشكال سوم
اثبات عدالت بسياري از راويان اخبار براي ما ممكن كه  آيد لازم ميچنين در نفس باشد،  هراسخ
 هزيرا ادعاي حصول ظن به وجود ملك ؛راويان را از ظنون اجتهادي بدانيم هحتي اگر تزكي ؛نباشد

كـذب و افتـرا خواهـد بـود      آنها نسبت به همه معاصي به صرف نقل برخي احـوال آنهـا   ه درعام
عـدالت در بيشـتر    هممكن است به عدم وجود ملك ـ وجود حتيبااين .)489، ص13ج ،1429 نجفي،(

معـروف و  مي از قبيـل تـرك امربـه   مه چراكه از آنها امور ؛يقين حاصل شود) ص(اصحاب پيامبر
اصـحاب   هشـده كـه در هم ـ   حتـي در اخبـار وارد   .ازمنكر و كتمان شهادت صادر شده استنهي

ي شك داخل شده بود و احتمـال اينكـه آنهـا دارا    ،، سلمان و عمارذرجز مقداد، ابي) ص(پيامبر
 ،صورت دفعي از آنها زايل شـده اين ملكه به) ص(ولي به مجرد رحلت پيامبر ،عدالت بودند هملك

  .)همان( صورت دفعي، نه بهشود تدريج زايل ميبه ،چراكه ملكه در صورت زوال ؛...جداً بعيد است
عـدالت راويـان اخبـار، در كـلام      هزيـرا دربـار   ؛رسد نظر مياين اشكال نيز مخدوش به :بررسي

 هـاي بعـد،   صاحب جواهر ميان كشف عدالت آنها براي معاصران آنها و اثبات عدالت آنها براي نسل
حشرونشـر   با آنهـا مخالطـت و   ،اند كشف نموده چراكه آنهايي كه عدالت روايان را ؛خلط شده است

سـت كـه كشـف ملكـه از طريـق      روشـن ا  .داشته و از اين طريق عدالت براي آنها ثابت شده اسـت 
هـاي   كه شهادت آنها براي نسلبحث  اما اين .پذير و بدون اشكال است مخالطت و حشرونشر امكان

بلكه عدالت چه ملكـه   ؛بعد چگونه و با چه تعداد حجت است، اختصاص به ملكه بودن عدالت ندارد
بعد و سپس اصـحاب   هاي اين بحث مطرح است كه شهادت نسل اول براي نسل ،باشد و چه نباشد

  رجال براي ما در مورد عدالت روايان اخبار، چگونه و با چه تعداد حجت است؟ 
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) ص(نيز كلام صاحب جواهر در مورد يقين به عدم وجود ملكـه در بيشـتر اصـحاب پيـامبر    
ت و ضـعف  اول گفتـه شـد، مراتـب عـدالت در قـو      كه در پاسـخ اشـكال  زيرا چنان ؛ناتمام است

، 3ج ،1374 انصـاري، (شـود   عـدالت نيـز گنـاه كبيـره صـادر مـي       هصاحبان ملك گوناگون است و از

نيز امور يادشده همانند ساير گناهـان كبيـره صـادر شـده     ) ص(در مورد اصحاب پيامبر .)176ص
زمينه ميان صدور امور يادشده و ساير گناهان كبيره از جهـت دفعـي يـا تـدريجي     است و دراين

از كتمان شهادت و سـاير   -صادر شده ) ص(نچه از اصحاب پيامبرزيرا آ ؛بودن فرقي وجود ندارد
   .شود عدالت صادر مي ههمانند كبائري است كه از صاحبان ملك -امور 

عـدالت   هك ـلدلالتي بـر زوال دفعـي م  ) ص(از اصحاب پيامبر مذكورروشن است كه صدور امور 
هاي ديگر  تفاوتي با صدور ساير كبائر از انسان) ص(از اصحاب پيامبر يادشدهندارد و اساساً صدور امور 

امـا   .در كلام صاحب جواهر وجود نـدارد ) ص(لذا دليلي براي اختصاص به ذكر اصحاب پيامبر ؛ندارد
يـا آنكـه اساسـاً زوال     ،صورت تدريجي است يا دفعـي عدالت به هاينكه هنگام صدور كبيره، زوال ملك

  .طلبد بحثي است كه مجال ديگري مي ،جييدفعي است يا تدر نحوبه طور مطلق، ملكه به
  .باشد ناتمام بوده و وارد نمي ،بودن عدالت مطرح شده  بنابراين اشكالاتي كه در مورد ملكه

  عدالت و ارتكاب صغائر
گناهـان  ارتكـاب  مفهـوم عـدالت،    خصـوص اماميـه در  يفقها ميان يكي از مسائل مورد اختلاف

يا آنكه ايـن   ،طور مطلق با عدالت منافات دارندكه آيا گناهان صغيره به ابدين معن ؛صغيره است
به عبارت ديگر آيا  .زنند گناهان فقط در صورت اصرار، با عدالت منافات داشته و به آن لطمه مي

يا آنكـه لازم   ،معتبر است ،شود در عدالت فقط اجتناب از كبائر كه شامل اصرار بر صغيره نيز مي
  طور مطلق اجتناب شود؟ بر اجتناب از كبائر، از صغائر نيز بهت علاوهاس

ايـن اسـت كـه     ،آنچه ميان آنها معروف است نظر دارند، اماباره اختلاففقهاي اماميه دراين
بـا عـدالت   منافـاتي   ،ولي در صورت عـدم اصـرار   ،صغائر در صورت اصرار، با عدالت منافات دارد

، محقق سبزواري، صاحب مدارك و صاحب جواهر قائل به ايـن قـول   يحل هكه علامچنان ؛ندارد
 نجفـي،  ؛67، ص4ج ،1410 موسوي عاملي، ؛138، ص1، ج1388سبزواري،  ؛501، ص8ج، 1375حلي، (هستند 

  .)527، ص13ج ،1429
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طور مطلق منـافي بـا   را بهگرچه همراه با اصرار نباشد  ،صغيره ارتكاب برخي از فقها ،در مقابل
باشـند   ل به اين قول ميئشيخ عبدالكريم حائري، امام خميني و مرحوم خويي قا .اند شمردهعدالت 

از  .)271، ص1تـا، ج ؛ موسوي خـويي، بـي  189، ص3، ج1424؛ طباطبايي يزدي، 258، ص1ج ،1379 خميني، امام(
  .)27، ص1ج همان،(آيد  دست ميكلام صاحب عروه در مبحث اجتهاد و تقليد نيز همين قول به

  صغائر با عدالتارتكاب دلايل منافات  .1
  : گويدكه مي مرحوم خويي است زمينه از آنِترين دليل دراين مهم

گذارد كه بر  طور مطلق، خروج از جاده و خروج از حالت عبوديت است و نميارتكاب معصيت به
مطـرح اسـت،   مرتكب آن عناويني همانند خير، مأمون و عفيف و ساير عناويني كه در روايات 

و نيز ارتكاب صغائر با ستر عيـوب   ،زمينه ميان صغائر و كبائر فرقي نيستصدق نمايد و دراين
چگونه  .چراكه معصيت از عيوب است ؛شود وب شمرده نمي، ساتر عيمنافات دارد و مرتكب آن

روي  ازايـن  .كـه خـروج از وظيفـه بنـدگي اسـت     درحالي ،معصيت خداوند سبحان عيب نيست
نفسها كبيره هستند و تقسيم معاصي به صغائر و از فقها قائل شدند كه همه معاصي فيجماعتي 

  .)همان( كبائر يك امر نسبي است
ايـن مطلـب را    ايشـان زيرا اينكـه   ؛رسد نظر مياستدلال مرحوم خويي مخدوش به :بررسي

ايـن خـود    كـه راچ ؛بجا نيست ،شريعت است همسلم گرفته و گفته ارتكاب صغائر انحراف از جاد
كساني كـه صـغائر    ههم زيرا ؛مطلوب و عين مدعاستبه  همصادر ،اول نزاع است و اين دليل وي

 - كـه محـل بحـث ماسـت     - صـورت عـدم اصـرار    دانند، ارتكاب آن را در را مضر به عدالت نمي
  . دانند شريعت نمي هانحراف از جاد

اسـتدلال نمـوده   چنـين  براي اثبات منافي بودن ارتكاب صغيره با عدالت،  ايشانپس اينكه 
شود، و ايـن امـر را مسـلم فـرض كـرده، بجـا        شرع مي هكه ارتكاب صغيره موجب خروج از جاد

گويند ارتكـاب صـغيره موجـب     بلكه مشهور فقها مي ،تنها اين مطلب مسلم نيستزيرا نه ؛نيست
با ستر عيـوب و سـاير    منافاتي شريعت نيست و هراف از جاديعني انح ؛شود خروج از عدالت نمي
اجتنـاب از گنـاه،    مسـئله كريم در وصف مؤمنان متوكل در  كه قرآنچنان ؛عناوين يادشده ندارد

الَّذينَ  و« :فقط به اجتناب از كبائر و فواحش بسنده كرده و ذكري از صغيره به ميان نياورده است

  .)37شوري، ( »الْفوَاحش إِثمِْ ويجتَنبونَ كَبائرَ الْ
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و ما عنداالله خيرٌ و أبقي للمؤمنين المتـوكلين  : فكانّه قال«: گويدميشيخ طوسي در تفسير اين آيه 

گفتـه   نيـز  طباطبـايي علامـه  . )133، ص9ج، 1413طوسي، ( »علي ربهم المجتنبين كبائر الإثم و الذنوب
بعـدي، صـفات مؤمنـان     هاين آيـه و دو آي ـ . عطف است »آمنواالذين « بر »و الذين يجتنبون«: است

اند اين آيه كلام مستأنف است، سـياق آيـه بـا آن     شمرد و سخن برخي كه گفته نيكوكار را برمي
بنابراين مؤمناني كه از كبائر و فـواحش اجتنـاب    .)62، ص18، ج1392 ،طباطبايي(باشد   مساعد نمي

  .گرچه بدون اصرار مرتكب صغيره شوند ؛شوند يشريعت شمرده نم هكنند، خارج از جاد
  صغائر با عدالت ارتكاب دلايل عدم منافات .2

قلـت لأبـي   «: ذكر شـد، آمـده اسـت    تريعفور كه پيشعبداالله بن ابي هصحيحدر  :دليل اول

 حر عاملي،( »باجتناب الكبائرو يعرف ... اَن تَعرفِوه بالستر و العفاف: فقال... بمِ تُعرَف عدالة الرجل): ع(عبداالله

   .)389، ص21ج ،1432
در نتيجه عـدالت   ؛عطف است »أن تعرفوه بالستر و العفاف«بر  »و يعرف باجتناب الكبائر«عبارت 

اش  اي كـه شايسـته   ستر و عفاف كه شـخص را از امـور قبـيح عرفـي     هعبارت خواهد بود از ملك
بنابراين ارتكاب گناهان صغيره  .اجتناب از خصوص معاصي كبيره هو نيز ملك ،دارد باز مي ،نيست

وانگهـي نظـر بـه    . )355-356، ص1ج ،1424 فاضل لنكراني،(رساند  به عدالت نميضرري بدون اصرار، 
حديث داراي اطلاق نيست تا  ،ق كف بطن و فرج در حديث ذكر نشده و مجمل استاينكه متعلَ

ق امور يادشده به قدر متيقن اكتفـا كـرد كـه    بنابراين بايد در مورد متعلَ .شامل صغائر نيز بشود
خصوص كبائر اسـت   ،ق كف بطن و فرجنظر مرحوم حكيم، متعلَكه بهچنان ؛خصوص كبائر است

جه صحيحه مورد بحـث دلالـت بـر    يتدر ن. و عطف كبائر بر آن از قبيل عطف عام بر خاص است
  .)334، ص7ج ،1404 حكيم،( دارد صغائر به عدالت عدم لطمه ارتكاب

عـدالت عبـارت اسـت از سـتر و     : در پاسخ راوي نفرمـود ) ع( در اين حديث امام ،براينعلاوه
يعنـي شـخص معـروف بـه سـتر و عفـاف و        ؛»...أن تعرفوه بالستر و العفـاف و «: بلكه فرمود ،عفاف

بـه   اي، صـدمه بـر آن روشن است كه ارتكاب گنـاه صـغيره بـدون اصـرار      .اجتناب از كبائر باشد
  :گويدميكه صاحب جواهر چنان ؛زند معروفيت يادشده نمي

شود آن است كه شخص معـروف بـه سـتر و عفـاف بـوده و از       عدالتي كه از اخبار استفاده مي
او  هاش دربار اي كه هرگاه در محله گونه به ؛گناهان بزرگ اجتناب كند و داراي حسن ظاهر باشد
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به چنـين عـدالتي، ارتكـاب برخـي از      .دانيم از او جز نيكي چيزي نمي: گفته شود ،سؤال شود
 اصـرار ورزد مگر آنكه بر آن گنـاه   ،زند اي نمي لطمه ،گناهاني كه بدان درجه از بزرگي نيستند

  .)504، ص13ج ،1429، نجفي(
نيست كه ن به ايدلالت روايت بر عدم اضرار صغائر به عدالت، منوط  نكته شايان ذكر اينكه،

 هاصولي يعنـي امـار   ،فبلكه حتي اگر مراد معرِّ ؛ف منطقي باشددر روايت، معرِّ هشدف مطرحمعرِّ
 ،1424 فاضـل لنكرانـي،  (دال بر عدالت باشد، باز هم دلالت روايت بر مدعا تمام خواهد بـود   هشرعي

  .)357-358، ص1ج
آيات و رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه هرگاه شخص از گناهـان كبيـره پرهيـز     :دليل دوم

ا    « :شـريفه  مانند آيـه  ؛نمايد او را محو مي هخداوند متعال گناهان صغير ،كند Ĥئرَ مـ واْ كَبـ إِن تجَتَنبـ

ُكمئَاتيس ُنكمنكَُفِّرْ ع نْهنَ عوفرمـوده   كـه ) ع(امـام صـادق   از روايت شيخ صـدوق  نيز .)31نساء، ( »تُنْه
 صـدوق، (پوشاند  گناهان وي را مي هخداوند متعال هم ،هركس از گناهان كبيره دوري ورزد: است

  . )575، ص3ج ،1404
زيرا مرسلات شيخ  ؛ولي از مرسلات معتبر شيخ صدوق است ،اين روايت گرچه مرسله است

قـال  «ماننـد   ؛عصوم نسبت داده اسـت طور جزم به ممرسلاتي كه آنها را به :صدوق دو قسم است

: بلكه گفته است ،طور جزم به معصوم نسبت ندادهمرسلاتي كه آنها را به ديگري .»... اميرالمؤمنين
 ،1415خمينـي،   امـام ( اول مورد اعتماد و قابل قبول هسـتند  همرسلات دست .»السلام روي عنه عليه«

نحـو جـزم بـه    زيرا شيخ صدوق آن را به ؛جزو دسته اول است نيز روايت مورد بحث. )468، ص2ج
صدوق كه مرحوم  بعيد استهمچنين  .»)ع(قال الصادق«: نسبت داده و گفته است) ع(امام صادق

نحو جزم بـه معصـوم نسـبت دهـد،     خبري كه نزد او موثق نباشد و راويانش صحيح نباشند را به
در كتابش  نيز ود شيخ صدوقخ .نهايت احتياط و كمال دقت را در اسناد داشته استچراكه وي 

روايـاتي را در  : كتابش گفته اسـت  هاو در مقدم .گونه اخبار را صحيح شمرده است نحو عام اينبه
نمـايم و ميـان خـود و     آورم كه بر طبق آنها فتوا داده و حكم به صـحت آنهـا مـي    اين كتاب مي

  .)3، ص1، ج1404صدوق، (دانم  پروردگارم آنها را حجت مي
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) ع(سمعت موسـي بـن جعفـر   : قال« :است عميربن ابي روايت محمدزمينه، ديگر دراينروايات 

هرگاه مؤمنين از گناهان كبيره اجتناب  ؛»...من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر: يقول
  .)255، ص14ج ،1432 حر عاملي،(گيرند  در مورد گناهان صغيره مورد سؤال قرار نمي ،ورزند

اين آيات و روايات دلالت دارند بر اينكه كسي كـه از گناهـان كبيـره    كه روشن است، چنان
گنـاهي  مرتكـب  كه گويا نحويبه ؛نمايد  او را محو مي هخداوند متعال گناهان صغير ،دوري نمايد
  .ندرسان  اي نمي غيره به عدالت لطمهگناهان ص بنابراين .نشده است

ولـي   ،آيات و روايات يادشده مناقشاتي مطرح اسـت  شايان ذكر است گرچه در مورد دلالت
  .باشد دلالت آنها در حد مؤيد قابل قبول مي

گناهـان در تحقـق    ههمانند كبائر به عدالت لطمه بزند و پرهيز از همصغائر نيز اگر  :دليل سوم
زيرا معمولاً مـردم   ؛مردم عادلي يافت نشود ميان بيشترآيد كه در  لازم مي ، چنينعدالت شرط باشد

ينفك احد عن مواقعة  ضرورة أنهّ لا«: كه صاحب جواهر گفته استچنان ؛شوند در برخي معاصي واقع مي

خـود از   اين در حالي است كه مـردم در بسـياري از امـور    .)504، ص13، ج1429نجفي، ( »بعض المعاصي
زيـرا توبـه    ؛كنـد   دشده را حـل نمـي  توبه هم مشكل يا هلئمس .عبادات و معاملات به عادل نياز دارند

بـدون آگـاهي از   » بـت تُ«ار و آگاهي پيدا كردن از پشيماني باطني است و صرف گفتن ينيازمند اخت
و فتح باب التوبة غيـر مجـد بعـد    « :كه صاحب جواهر گفته استچنان ؛كند پيشماني باطني كفايت نمي

  .)همان( »من دون معرفة الندم الباطني منه» تبت«قوله ختبار اذ التحقيق أنهّ لاتقبل بمجرد ياج الي الاتالأح
مـردم   بيشـتر صغائر بدون اصرار نيز مضر به عدالت باشد، صدور گناه از  ارتكاب بنابراين اگر

بلكه در مورد بسياري از مردم ظن بـه عـدم وجـود     ،ولي انجام توبه مشكوك است ،يقيني است
  . مردم عادلي يافت نشود بيشترآيد كه در  لازم مي در نتيجه چنين .دارد

  . با عدالت ندارد ينتيجه بحث آنكه، ارتكاب صغائر هرگاه به همراه اصرار نباشد، منافات

  تعدالت و رعايت مرو
ت را نيـز در تحقـق عـدالت شـرط     بـر تـرك گنـاه، رعايـت مـرو     اماميه، علاوه يبسياري از فقها

  .اند دانسته
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  ت در لغتمرو .1
 .)57، ص1ج ،1419 جـوهري، (معناي انسـانيت اسـت   به »مرء« هاز ريش ،»مروءت«مشدد  ،مروت

 ؛1688، ص3ج ،1425 فراهيـدي، ( انـد  معناي كمال مردانگي دانستههمنظور آن را بفراهيدي و ابن

اي اسـت كـه مراعـات آن     مروءت، آداب نفسـاني : فيومي گفته است .)154، ص1ج تـا، بي منظور،ابن
  .)569ص ،1405 فيومي،(عادات نيكو برسد  اخلاق و شود انسان به محاسن موجب مي

  مروت در اصطلاح فقها .2
مـروت  : محقق سـبزواري گفتـه اسـت    .ولي نزديك به هم است ،زمينه گوناگون عبارات فقها دراين

از مباحات  ،عبارت است از دوري نمودن از آنچه كه بر پستي نفس و پايين بودن همت دلالت دارد
 .)142، ص1ج ،1423 سـبزواري، محقـق  (اصرار نرسـد   كه به حددرصورتي ،و مكروهات و گناهان صغيره

ز مروت به ملكـه  با اين تفاوت كه ا ؛همانند كلام محقق سبزواري است نيز كلام مقدس اردبيلي
   .)351، ص2ج ،1418 محقق اردبيلي،( نموده استتعبير 
در  كـه صاحب مدارك اسـت   از نظر جامعيت و اختصار از آنِ رسد بهترين تعريف نظر مي به
   .)67، ص4ج ،1410 موسوي عاملي،( »تليق بأمثاله تنزيه النفس من الدناءة التي لا«: گويدمي مروتتعريف 

خـوردن در   غـذا : نـد از اعبـارت  ،اند هايي كه فقها براي مخالف مروت ذكر نموده برخي مثال
 ي كهكردن، افراط در مزاح، فقيه  براي آن مهيا شده است، زياد خندههايي كه  بازار در غير مكان

محقـق   ؛356، ص2ج ،1418 محقق اردبيلي،؛ 68همان، ص(لباس نظامي بپوشد، دراز نمودن پا نزد مردم 

ها و عادات،  ها، مكان حسب اختلاف اشخاص، زمانالبته اين موارد به .)143، ص1، ج1423سبزواري، 
كه ممكن است چيزي نسبت به شخص يا زمان يا مكاني مخالف  ابدين معن ؛متفاوت خواهد بود

  .مكان ديگر مخالف مروت نباشد ياولي نسبت به شخص يا زمان  ،مروت باشد
  فقها بررسي اقوال .3
متـأخر از   يمشـهور فقهـا   .اماميه اختلاف است يميان فقهاارتباط مروت با عدالت،  خصوصدر

: انـد  چراكه آنهـا در تعريـف عـدالت گفتـه     ؛كه در مفهوم عدالت، مروت شرط است ندآنبرعلامه 
نيز از ظاهر كلام فـيض   .)169، ص3ج ،1374 انصاري،( »هيئة راسخة تبعث علي ملازمة التقوي و المروة«

مفهـوم عـدالت    وت را جـز آيـد كـه مشـهور فقهـا، مـرو      دست مـي به عيمفاتيح الشراكاشاني در 
   .)20، ص1ج ،1410 كاشاني، فيض(اند  دانسته
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از جمله محقق حلي، صاحب مدارك، شيخ انصاري، مرحوم حكـيم،  بسياري از فقها  ،در مقابل
 ؛911ص تـا، بـي  ي،ل ـح(انـد   سـته ندر مفهوم عـدالت، شـرط  ندا  امام خميني و مرحوم خويي مروت را 

، 1379خمينـي،   امام ؛337ص ،7ج ،1404 حكيم، ؛174، ص3ج ،1374 انصاري، ؛68، ص4ج ،1410 موسوي عاملي،
دست از مجموع كلمات صاحب جواهر نيز همين قول به .)278، ص1ج تا،بي موسوي خويي، ؛258، ص1ج

دليلي بر اعتبـار مـروت   «: گويدنيز در جايي ميمقدس اردبيلي  .)498، ص13ج ،1429 نجفـي، (آيد  مي
ت در اعتبـار مـرو  : گفتـه اسـت   ديگـر نيز در جايي  ؛)66، ص12ج ،1418 اردبيلي، محقق( »شناسيم نمي

محقـق   .)312همـان، ص ( نه از نظر شرع و نه از نظر لغت و نه از نظر عـرف  ،عدالت ثابت نشده است
 »براي اعتبار مروت در عدالت، از جهت نصوص شاهدي وجـود نـدارد  «: سبزواري نيز گفته است

  .)142، ص1ج ،1423 محقق سبزواري،(
  بررسي دلايل .4

  : ترين دليلي كه براي اثبات شرط بودن مروت در عدالت مطرح شده، دو چيز است مهم
پـيش از   اسـت كـه   )389، ص21ج ،1432 حر عاملي،(يعفور عبداالله بن ابي هصحيح ،دليل اول. 1

مرحوم فاضل لنكراني به  .اين روايت استدلال شده است هبه دو فقر ،مسئلهدر اين  .اين ذكر شد
دليـل مهـم بـر اعتبـار مـروت در      : استدلال نموده و گفته اسـت  »تعرفوه بالستر و العفافأن « هفقر

در پاسخ به سؤال از ماهيت و حقيقـت عـدالت آن را ذكـر    ) ع(همين فقره است كه امام ،عدالت
 .اسـت  »الكف عما لايحـلّ و يجمـل  « معناي زيرا بنابر آنچه كه در كتب لغت آمده، عفاف به ؛نمود

ون عرفيـه او  ئحال شخص و مناسـب مقـام و ش ـ   هاموري كه جميل نبوده و شايستپس ارتكاب 
 ،عفافي كه بنابر ظاهر روايـت  ؛باشد به عدالت اخلال وارد نموده و مانع از تحقق عفاف مي ،نباشد

  .)363، ص1ج ،1424 فاضل لنكراني،(در عدالت شرط است 
كه مرحوم فاضل از كتـب لغـت نقـل    لاً آنچه زيرا او ؛رسد نظر نمياستدلال يادشده تمام به

 .اند ذكر نكردهت در معناي عفاهل لغت، پرهيز از غير جميل را  چراكه بيشتر ؛بجا نيست ،نموده
 ؛)1238، ص2ج ،1425 فراهيـدي، ( »العفة الكف عما لايحـلّ «: گويدميخليل بن احمد عنوان نمونه، به
جـوهري   ؛)3، ص4ج ،1404 فـارس، ابـن (ده است را ذكر كر »الكف عن القبيح«فارس در تفسير آن ابن

راغـب گفتـه    ؛)1161، ص3ج ،1419 جـوهري، (ت را به خودداري از حرام تفسير نموده اسـت  نيز عف
 راغـب (شهوت امتنـاع نمايـد    هشود انسان از غلب عفت حالتي است در نفس كه موجب مي: است
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پرهيز از امور غير جميـل را در معنـاي   منظور تنها ابن ،از ميان اهل لغت .)339ص ،1362 ،اصفهاني
روشن است كه هنگام شك بايد به قدر متيقن اكتفـا شـود    از سويي نيز. عفت لحاظ كرده است

  .شود شامل پرهيز از امور غير جميل نميعفت پس  .كه همان خودداري از حرام است
جاي تعجب است كه مرحوم فاضل، ارتكاب گناهان صغيره را كه حرام شرعي بـوده و   ،ثانياً

و التفصيل الصحيح ما اخترنـاه مـن   «: مخل عدالت ندانسته و گفته است ،مورد نهي شارع قرار گرفته

ولـي انجـام    ؛)360، ص1، ج1424فاضـل لنكرانـي،   ( »عدم قدح ارتكاب الصغيرة شرعاً فـي تحقـق العدالـة   
  .داند مخل عدالت مي ،كه شارع ارتكاب آن را اجازه داده استمباحاتي 

ديگري از اين روايت را براي استدلال بر اشـتراط مـروت    همرحوم خويي فقر از طرف ديگر،
بـا ايـن    ؛»...و الدليل علي ذلك ان يكون ساتراً لجميع عيوبـه « عبارت است از كهدر عدالت نقل كرده 

عيـوب عرفـي و شـرعي     هر دو مـورد  روايت مطلق بوده و شاملتقريب كه عنوان عيوب در اين 
بـر  شود، ساتر جميع عيوب ) خلاف مروتعمل (پس هرگاه مكلف مرتكب عيوب عرفي  .شود مي

  .)279، ص1جتا، بيموسوي خويي، (توان به عدالت او حكم كرد  در نتيجه نمي كند؛او صدق نمي
نفسـه  گرچه عنوان عيوب در اين روايت فـي زيرا ا ؛رسد نظر مياين استدلال نيز مخدوش به

كلام امام معصوم است، قرينه است بر  هولي مناسبت حكم و موضوع و اينكه گويند ،مطلق است
معصوم درصدد بيان نظر شـارع    چراكه امام ؛اينكه عيوب، انصراف به عيوب و نقايص شرعي دارد

اقتضـا دارد كـه مقصـود از    چنـين  متصل است،  هپس اين قرينه كه در حكم قرين. مقدس است
 ،بنابراين ارتكاب خلاف مروت .نه آنچه كه نزد ديگران عيب است ،عيب، عيب در نزد شارع باشد

در  هاولاً عيـوب يادشـد  «: كه مرحوم حكـيم گفتـه اسـت   چنان ؛با عدالت نخواهد داشتمنافاتي 
شـرعي و عرفـي باشـد و    اگـر مـراد اعـم از عيـوب      ،روايت انصراف به عيوب شرعي دارد و ثانيـاً 

 ،يادشده اقتضا دارد كه ستر جميع عيوب در طريق عدالت معتبر باشد هفقر ،استدلال تمام باشد
  .)337، ص7ج ،1404 حكيم،( »نه در نفس عدالت

ون و مقـام خـود مرتكـب خـلاف     ئكسي كه برخلاف ش ـ« بدين بيان است كه دليل دوم. 2
كنـد و نسـبت بـه     كشد و از غير خداوند سبحان حيا نمـي  شود و از مردم خجالت نمي مروت مي

كشـد و از او نيـز    مبالات است، چنين كسي از خداوند متعال نيز خجالـت نمـي   نقايص عرفي بي
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 »باشـد  وي مـي  حيـايي  مبالاتي انسان در امور خلاف مروت، كاشـف از بـي   زيرا بي ؛كند حيا نمي
  .)279، ص1ج تا،بي موسوي خويي،(

نـزد   در مبالاتي انسان نسبت به امور متعارف زيرا بي ؛اين استدلال نيز ضعيف و ناتمام است
كاشف از عدم استيحا از خداونـد سـبحان    ،مردم و عدم استيحا و خجالت از غير خداوند سبحان

مبـالاتي   بلكه گاهي ممكن اسـت بـي   ؛جود ندارداي و دو ملازمهميان اين نظربه ؛ چراكهباشد نمي
و امـور   خداونـد متعـال  انسان نسبت به امور متعارف نزد مردم بدين دليل باشد كـه او فـاني در   

مـردم   نكرده و امـور دنيـوي و مـدح و ذم   بدين جهت به غير خداوند متعال اعتنا  ؛اخروي است
تي انسان به امـور متعـارف و دنيـوي،    مبالا چگونه ممكن است بي با اين بيان .برايش مهم نيست

حق آن است كه ايـن دليـل از دليـل     !؟كاشف از عدم خجالت و استيحا از خداوند سبحان باشد
  .زند اي نمي در نتيجه ارتكاب منافيات مروت به عدالت انسان لطمه .تر است ضعيفهم پيشين 
كـه  درحـالي  ،زنـد  مـي  چگونه ارتكاب امور غير متعارف نزد مردم به عدالت لطمـه طرفي  از

فإنّ اوليـاء االله  «: كه صاحب جواهر گفته استچنان ؛شود صادر مياز اولياي خدا برخي از اين امور 

چگونـه عـدم    بـه عبـارتي  . )498، ص13ج ،1429 نجفـي، ( »يقع منهم كثير من الأشياء التي ينكرها الجهلة
سـوار بـر الاغ   ) ص( پيـامبر اكـرم  كه روايت شده درحالي ،زند ونات به عدالت لطمه ميرعايت شئ
خـورد   غـذا مـي   ،كرد و در حال رفتن به نمـاز  سرخود سوار ميشد و كسي را هم پشت برهنه مي

  .)30، ص88ج ،1385 مجلسي،(
هتـك حرمـت    موجب اي باشد كه گونههرگاه ارتكاب منافيات مروت به .1: شايان ذكر است

بدون دليل، لباس نظامي بپوشد و در كوچه و  مانند اينكه مرجع تقليدي ،آن باشد هانجام دهند
جهت كه خلاف متعارف و مروت نه ازاين ؛چنين عملي با عدالت منافات دارد ،خيابان تردد نمايد

طـور كـه   زيـرا همـان   ؛جهت كه اين عمل هتك حرمت بوده و شرعاً حرام اسـت بلكه ازآن ،است
چراكه  ؛باشد  نيز بر او حرام ميحرام است، هتك حرمت خويشتن بر مكلف هتك حرمت ديگران 

  .خودش نيز مؤمن و محترم است
آن نسـبت بـه    هدهنـد مبالاتي انجـام  اي باشد كه دلالت بر بي گونه هرگاه خلاف مروت به .2

كه صاحب عروه، چنان ؛ت با عدالت منافات خواهد داشتخلاف مرو صورت نيزدين نمايد، دراين
 آن در دين دارد را منافي عـدالت دانسـته و   هدهندمبالاتي انجام بيمنافيات مروتي كه دلالت بر 
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، 3ج ،1424 يـزدي،  طباطبـايي (انـد   با او مخالفت نكـرده  ،اند ي كه بر عروه حاشيه زدهياحدي از فقها

  .)189ص
بلكـه بـه ايـن معناسـت كـه صـرف        ؛ت در عدالت نيستمعناي شرط بودن مرواين كلام به
ايـن تفصـيل در    :كه شـيخ انصـاري گفتـه اسـت    چنان ؛با عدالت ندارد يمنافات ، منافيات مروت

طـور  بلكه در واقع نفي اعتبار مروت به ؛ت در عدالت نيستاعتبار مرو مسئلهحقيقت تفصيل در 
   .)172، ص3ج ،1374 انصاري،(مطلق است 

منافيـات  ي در ديـن دارد را از  مبـالات  اعمالي كه از نظر عرف دلالت بـر بـي   نيزامام خميني 
ولي منافيـات مـروت را مضـر بـه      ؛اين اعمال را مضر به عدالت دانسته است ت جدا نموده ومرو

در مفهـوم عـدالت شـرط    مـروت   ،بنـابراين  .)258، ص1ج ،1379 خميني، امام(عدالت ندانسته است 
  .زند به عدالت نمياي  لطمهنيست و ارتكاب منافيات مروت 

  نتيجه
ايـن   دلايل فراواني بر .كه مفهوم عدالت از قبيل ملكه است آيدبرميچنين  گفتهمباحث پيشاز 

نظـر   تمـام بـه   ،انـد  زمينـه مطـرح كـرده   مطلب دلالت دارد و اشكالاتي كه برخي از فقهـا درايـن  
نيز مقتضاي ادله از آيات و روايات آن است كه ارتكاب صغائر در صـورت عـدم اصـرار،     .رسد   نمي
همچنين دلايلي كه برخي از فقها بر اشتراط مروت در مفهوم عدالت  .زند به عدالت نمياي لطمه

 بنـابراين  .باشـد  در مفهوم عدالت شرط نميمروت اند، دلالتي بر مدعاي آنها ندارد و  اقامه نموده
شود و قيودي هماننـد   اي است كه موجب ترك كبائر مي مفهوم عدالت از منظر فقه اماميه، ملكه

  .ن دخالتي نداردمروت و ترك صغائر در آ

  فهرست منابع
 .قرآن كريم -

  .تا زرين، بي :جا سلام، بيالانقي فيضعلي سيدترجمه و شرح  ،البلاغه نهج -
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  .تا اسلامي، بي
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